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الگوی کم نظیر تعهد حرفه ای

 مطابــق آموزه های اخلاقی، پزشــک به صورت 
عام و روان پزشــک به صورت خاص در فرایند رشــد 
حرفــه ای خود باید تلاش کند تا برخــی ویژگی ها را 
در اندیشه، گفتار و کردار خود پرورش دهد و نهادینه 
کند. تأمل و بازاندیشــی مســتمر، به روز نگه داشــتن 
دانش و مهــارت خود در حداکثر ممکــن و مقدور، 
برقراری رابطه مؤثر و سازنده توأم با احترام با بیمار و 
همکار، وقت شناسی و نظم، نوع دوستی، یکپارچگی 
گفتار و کردار. مؤثرترین راه برای رســیدن به این مهم 
داشتن الگوهای عملی متخلق به همه صفات فوق 
و ارتباط نزدیک و مســتمر با آنان است. بدون تردید، 
اســتاد دکتر غلامرضا میرسپاســی به گــواه جامعه 
روان پزشــکی یکی از این الگوهــای کم نظیر بودند. 
در دانش نظری روزآمــد و در مهارت های بالینی به 
حد اعلا ورزیــده، در ارتباطات انســانی و محترمانه 
بــا بیماران ســرآمد و بــرای بیماران خــود مرهم و 
محرمــی بی بدیل بودنــد. مطمئنم کــه هیچ یک از 
شــاگردان او به یــاد ندارند بیمــاری را با ضمیر دوم 
شــخص مفرد مورد خطاب قرار داده یا با ورود بیمار 
از جا برنخاســته باشــند. برای حضور در برنامه های 
آموزشــی و درمانی نظم و دقتی مثال زدنی داشتند. 
در عیــن پیــروی از اصول بــه غایــت انعطاف پذیر 
بودند. در یک جمله، اســتاد میرسپاســی تبلور علم، 
اخــلاق، نجابــت و ادب در جامعــه روان پزشــکی 

محسوب می شدند.
 یادشان گرامی و راه شان جاودان.

* روان پزشک
 و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاد -5

دوستی دیرینه با دکتر غلامرضا 
میرسپاسی از نوجوانی تا اکنون

در ســال های ۴۲ و ۴۳ در دبیرســتان البــرز 
با اســتاد دکتــر غلامرضا میرسپاســی هم کلاس

 بودیم. 
در همان زمان هم غلامرضا میرسپاسی نشان 
بــارز از اخلاق، متانت، اصالــت و رفتاری دال بر 

شخصیتی والا و متین داشت. 
۵۷ ســال از زمــان پایان تحصیلات ایشــان و 
مــن در دبیرســتان البــرز، یعنی از ســال ۱۳۴۳، 
می گذرد. پس از آنکه ایشــان از سفر انگلستان و 
بازگشتند،  پایان تحصیلات تخصص روان پزشکی 
شــانس اســتفاده از محضــر عالمانه ایشــان و 
همکاری با ایشــان در گروه روان پزشکی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران را داشتم. 
زمانی طولانی اســت؛ در ایــن زمان طولانی 
هرگز از ایشــان کلامــی خــارج از منطق علمی 
و رفتــاری جــدای از منش و شــخصیت والایی 
را کــه ارث بــرده از پــدر بزرگــوارش و پــرورده 
بــود،  والایــش  و  شــریف  خانــدان  دامــن  در 

شاهد نبودم. 
او اســتادی دانشــمند و دانش پرور، دوستی 
بی غــش و صادق و الگوی یــک معلم اخلاق و 
عالم بود. یقین دارم دعای خیر دانش آموختگان 
و بیماران و دوستان و همراهان بی شماری همراه 
او اســت و رحمــت الهی شــامل روان آن بزرگ 

خواهد بود.
* روان پزشک 
و استاد بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی تهران

یاد -6

نور نوشت توزیع کمک هاى مردمى در بین سیل زدگان کرمان. / عکس: محمد رفیعى موحد، تسنیم

یاد -3

استاد دکتر غلامرضا میرسپاسی را من ابتدا به عنوان 
پدر نازنینم درک کردم، بابا رضاى مهربانم که از کودکی 
الگوى من بود و همیشــه آرزو داشــتم مثل او باشــم، 

مهربان، حامی، بااخلاق و صادق...
یادم است روزى که پزشکی قبول شدم، با خنده به 
من گفتند «از امروز قرار اســت در مطب من بنشینی» 
و من همواره چشــمانم، دوخته به چشمان مهربانش 
که برق رضایت را در آن ببینم. تا قبل از آنکه پزشــک 
شــوم، پــدرم را می پرســتیدم، مانند هــر دخترى که 
عاشقانه پدرش را دوست دارد. روزى که پزشك شدم، 

فهمیدم دکتر غلامرضا میرسپاسی را دوست دارم... و 
زمانی که روان پزشک شــدم، عشق به استاد غلامرضا 
میرسپاســی را درك کردم. این طور بود که با رشــد من 
بابا رضــای مهربانم وجه دیگری هــم برایم پیدا کرد؛ 

استاد غلامرضا میرسپاسی.
همــواره از او آموختم، حتی تــا آخرین لحظات ، که 
چگونه می شــود مردم دار بود و خاکی  و امید داشت و 

عشق ورزید و برای زندگی بهتر مردم مبارزه کرد.
امــروز بار ســنگینی را بر روى دوشــم احســاس 
می کنم. او نیســت و مــن به اندازه او قوى نیســتم تا 
تجلی نام و خاطره او باشــم، چنانکه شایسته اش بود. 
نام نیکش، شخصیت کم نظیرش، محبتش به دوستان 
و شاگردانش، همواره مایه افتخار و سربلندى من بود  
و امروز روز وداع است با روح بزرگ نازنین مردى که ٤۰ 
ســال، با جان و دل، خودش را وقف خدمت به مردم 

و مملکتش کرد. در این ســال ها خانواده گرمی که او 
و مادر ســتون هایش بودند، به مــا آرامش و فرصت 
رشــد داد. نمونه ای از خانواده که بــرای ما و دیگران 
می خواســت  و مادری که ۵۰ ســال چون یک فرشته، 
محکم و حامی، کنار پدر ایســتاد و در ســال های اخیر 
جان فشــانی کرد تا بــا صبر و امیــد و حمایت دردی 
از وجــودش بکاهــد. حالا در نبود پدر پشــت گرمی ام 
چیزهایی اســت که از او آموختــه و درونی کرده ام  و 
مــادر و خواهرم مریم  و کاظــم و محمدرضا و موگه. 
شــاید وجهــی از او که همکاران و بیمــاران  پدر درک 
و تجربــه اش نکرده اند، همین اســت که اســتاد دکتر 
غلامرضا میرسپاسی، روان پزشک پیش کسوت، چگونه 

پدری و چگونه همسری بود.
*روان پزشک
 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

از راه و رفته و رفتار

یاد -4

مطلب را می توان در کتــاب خواند اما درس را باید از 
اســتاد آموخت و او چنین استادی بود و در آسمان روزبه 
ما ستاره ای درخشان، از همان هایی که بر همه می تابند و 
صد ها چون من او را ستاره متعلق به خود می دانند. تمام 
دیروز طوری که شایسته او بود، مراسم یادمان او، در مکانی 
خاص بلکه در تمام وجودمان بر پا بود، از او نوشــتیم، در 
مورد او با هم حرف زدیم و بســیاری از ما با  هم گفتیم که 
دیدن او باعث شد که روان پزشکی را انتخاب کنیم. دیروز 
تجربه ای مشترک داشتیم؛ همه می پنداشتند که رابطه ای 
خاص با او داشته اند و همین ویژگی انسان های بزرگ است 
که از بخشش، نه کاستی بل فزونی می یابند. اولین جلسه 
درسش را بعد از نزدیک چهار دهه در کلاس درس روزبه 
به خوبی به یاد دارم و از آن موقع تا هر وقت دیدمشــان، 
رفتاری درست و محترمانه و ممتاز با همه داشته اند. بسیار 

جدی، منظم، منصف، درستکار بودند. رفتارشان با همه، از 
خدمه، بیمار، پرســتاران، دانشجو، دستیار و همکار، ممتاز 
و بی نقص بود، ایشــان طبق آنچه آموختــه بودند، رفتار 
می کردند و همه فرصت داشتند از ایشان بیاموزند و همین 
شــاید بالاتر از اعتبار علمی شان بود؛ اینکه او برای همه و 
در هر حدی می توانســت استاد باشد و بماند حتی وقتی 
ســال های دراز از کلاس درس گذشته باشد. وقتی شرایط 
ســلطه طالبان بر افغانســتان اتفاق افتاد، بیش از همه 
کنجکاو رفتار احمد مسعود، پسر احمد شاه مسعود بودم 
و بارها فیلم های کودکی او را می دیدم و نیز به آنهایی که 
خاطراتش از پدر بود و نقشــی که در پرورش او داشــت. 
برای من بسیار جالب بود که فرزندی که از ۱۲سالگی، پدر 
را از دست دهد و چنان با او همانند سازی کند که بعد از ۲۴ 
ســال بخواهد چون او و در راه ارزش های او و برای وطن 
خطر کند و نشان دهد از پدر چه آموخته. شاید مهم ترین 
کار پدرقهرمانــش، پروردن چنان فرزندی بود. گاه ســایه 
سنگین نســل قبل، سراسر اجبار و اکراه است و گاه طلب 
و اشتیاق که از مسیر همانند سازی مثبت با الگوی موافق 
می گذرد. پدر او از بنیان گذاران روان پزشکی در ایران بود و 

او فرزند شایسته آن پدر. وطن دکتر غلامرضا میرسپاسی 
حوزه روان پزشکی بود و شرط خدمت در آن، شایستگی از 
هر نظر و بهای آن را با تمام وجود خود پرداختن، چنانکه 
همــه آنان که هر دو را، پدر و پســر را دیــده بودند، تأیید 
می کردند و آنان که فقط او را دیده بودند، می توانســتند 
حدس بزنند که او از پدر چه آموخته بود و آنان که فرزند 
او، خانم دکتر زهرا میرسپاسی را دیده اند نیز، تأیید می کنند 
که مســیر درست از دکتر عبدالحســین میر سپاسی تا او، 
مسیر درست رشد علمی و اخلاقی بوده است و سه نسل 
شایســته، که با جان و دل به روان پزشــکی ایران خدمت 
کرده اند. دیروز سپاســگزار مرگی بــودم که پایان محتوم 
داستان همه ما ست  اما سهم همه ما این همه نیکنامی 
نیســت. ما آن ســوی رفتن هم می مانیم، همان گونه که 
زیســته بودیم، عمری کوتاه بر روی زمین داریم و عمری 
دراز در یاد ها و درود بر آنان که بعد از خود، ثمره نیکوشان 
بــر زمین می ماند و نام نیکوشــان در یادها. درود بر دکتر 
غلامرضا میرسپاســی اســتاد عزیزمان که رفت اما ماند. 
کلاس درسش در بیمارستان روزبه تمام شد اما در همه 

آنان که از او آموخته بودند، نه.

ماندن آن سوى رفتن

 دکتر زهرا میرسپاسى*

در سوگ چهره  ماندگار 
روان پزشکی

دکتر غلامرضا میرسپاسی در ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ دنیا  �
را ترک کرد. از فقدان او بسیار متأثرم. خاطرات ۴۰ 
سال آشنایی با او، از زمان شاگردی تا هنگامی که 
افتخار همکاری و دوستی با او را یافتم، لحظه ای 
مــرا رهــا نمی کند. ۴۰ ســال او را می شــناختم؛ 
حداقــل هر هفته او را می دیــدم و هر بار چیزی 
می آموختم. او بخشــی از ســال های زندگی من 

بود.
۴۰ ســال بیش رفت که مــن لاف می زنم کز 

چاکران پیر مغان کمترین منم.
ویژگی های مثبت او چنان است که وصف آن 
در این مجال نمی گنجد، اما برخی ویژگی های او 

را به اختصار نقل می کنم.
آموزش او به دانشجویان و دستیاران به درس 
و ســاعات کلاس منحصر نبود. مظهر پندار نیک، 
گفتار نیک و کردار نیک بود. در ســفر و حضر، سر 
میز غذا و در مجلس دوســتانه همیشــه چیزی 
برای آموختن به دیگران داشــت. حتی سکوت و 
ســکون او نیز نکته ها داشت و آموختنی بود. به 
گفته ســعدی: «طریق عشــق به گفتن نمی توان 

آموخت».
بیماران خود را دوســت داشت و به شاگردان 
خــود نیز ایــن نکتــه حیاتــی را می آموخت. به 
جوان ترهــا برای پیشــرفت کمک می کــرد و از 
پیشــرفت دیگران خوشــحال می شــد. در دوره 
دستیاری پزشکی، ســال ها شاگرد او بودم. گرچه 
بعدها ســال های طولانــی، چــه در هیئت های 
ممتحنه گواهی نامه و دانشــنامه روان پزشکی و 
چه در هیئت مدیره انجمن علمی روان پزشــکان 
ایران، افتخار همراهی او را داشتم، اما فراتر از آن 

شاگردی او را افتخاری بزرگ دانسته ام.
همیشه مستند صحبت می کرد؛ نه فقط درباره 
امور علمی، بلکه در مسائل روزمره نیز چنین بود. 
اگــر چیزی را تعهد می کرد، آن را انجام می داد و 
چنین بود که سخن او در شاگردان و همکاران او 
می گرفت: «عالمی را که گفت باشد و بس/ سخن 
او نگیرد اندر کس». وجود او در این «صعب روزِ 
بوالعجب کار و پریشان عالم» باعث آرامش بود.
از ایران و ایرانی با احترام یاد می کرد. حتی یک 
بار هم نشــنیدم که از «رخت سفر به دیار بیگانه 
بربســتن» و «طــاووس علیین شــدن» صحبت 

همین جــا  در  کنــد. 
بر  آنکــه منتی  بــدون 
و  ماند  بگذارد،  کســی 
کارها کرد کارســتان. از 
مصادیق ایران دوســتی 
او آنکــه زمانی در یک 
روان پزشــکی  مجلــه 
در  انگلیســی زبان 
مطلبی عنــوان جعلی 

«خلیج عربی» به کار رفته بود. دکتر میرسپاســی 
در رد این عنوان و در حقانیت نام «خلیج فارس» 
مقاله ای جامع و مســتند نوشــت کــه در همان 
مجله منتشر و اسباب شادی دوستداران حقیقت 

شد.
دکتر میرسپاســی به ما آموخــت که می توان 
در ایــران عمــری را در راه روان پزشــکی صرف 
کرد و به پاداش آن که تحســین عالمان و امتنان 
شــاگردان و دعای بیماران اســت، دست یافت. 
جزء کسانی است که یادگاری در این دنیا به جای 
می گذارند؛ «تــا بدانند این خداونــدان ملک/ کز 
بســی خلق اســت دنیا یادگار». او ما را به جهان 
زیبایی که در آن علم، ادب و اخلاق همپا به پیش 
می روند، رهنمون شــد. او نور مهتابی بود که در 
ویرانه افتاده بود. شاید این ابیات پژمان بختیاری 

مصداق حال او و پیامی به همه ما باشد:
اگر ایــران به جز ویران ســرا نیســت، من این 

ویران سرا را دوست دارم
اگر آب و هوایش دلنشین نیست، من این آب و 

هوا را دوست دارم
اگر آلوده دامانید، اگر پاک، من ای مردم، شما 

را دوست دارم.
* روان پزشــک و عضو هیئت علمی بازنشســته 

دانشگاه علوم بهزیستی

یاد -2 یاد -1

دعوی چه کنی؟ داعیه داران همه رفتند.
شو، بار سفر بند که یاران همه رفتند.

این گرد شتابنده که در دامن صحراست
گوید چه نشینی که سواران همه رفتند.

اگر از این نعمت برخوردار شوی که چند صباحی 
بیش زندگی کنی، باید این جریمه را نیز بپردازی که 
داغ دوســتان بیشتری را تاب  آوری. چنین منطقی تر 
و با ســیر زمان سازگارتر بود که روزی او در نبود من 
بنویسد و افسوس که حال من دریغاگوی او شده ام.
اســتاد دکتر غلامرضا میرسپاســی که از خاندان 

دانــش  و  علــم  و  فضــل 
از  پــس  بــود،  اخــلاق  و 
رنج  از  بســیار  دشواری های 
هستی وارهید و فرمان یافت 
و بــه جاودانگی پیوســت و 
این رویدادی تلخ و ســنگین 
برای جامعه پزشــکی ایران، 
و  بیمــاران  روان پزشــکان ، 
دردمندانی بود که آرامش را 
در سایه تدبیر او تجربه کرده 
بودنــد. او فرزند خلف یکی 
از بنیان گذاران روان پزشــکی 
دکتر  اســتاد  ایــران،  نویــن 
عبدالحسین میرسپاسی  بود. 
یکی از کسانی که در قرن قبل 

به اروپا رفته بود و به دانش نوین پزشــکی آراسته 
شــده بود و پس از بازگشت به ایران، با توان بسیار و 
دیدی بلند، فعالانه در ساختار بنیاد توانمند پزشکی 
و روان پزشــکی ایران شــرکت کرده و در آن سهمی 
عظیم داشــت. از برکت وجود اســتاد میرسپاســی 
پزشــکان و دانشــمندان بزرگی خوشه چینی کردند 
و دو فرزند فرهیخته پزشــک هم ســهم ایران عزیز 

شد؛ دکتر محمدحسین و دکتر غلامرضا میرسپاسی. 
جاودان یــاد دکتــر غلامرضا میرسپاســی راه پدر را 
برگزیــد و روان پزشــکی را در انگلیــس آموخت و 
عمــری پربار را در خدمت دانشــگاه تهران، انجمن 
علمی روان پزشــکان ایران  و همه نهادهای وابسته 
به بهداشت روانی گذرانید  و اکنون، بی هنگام رخت 
به سرایی دیگر کشید. او یکی از مظاهر علم، اخلاق، 
سخت کوشــی و خدمت به مردم ایران بود. ســعی 
در ارتقــای بهداشــت روانی و آموزش پزشــکی و 
تربیت نســل های پی در پی برای او دغدغه ای جدی 
و وقفه ناپذیر بود. او انسانی فرهیخته، خوش خلق  و 
عالمــی توانمند بود که پایبندی به «اصول» برایش 
محــور و اســاس فعالیت های علمی بــود. یکی از 
فرزنــدان او، دکتر زهرا میرسپاســی، هــم راه پدر و 
نیای خود را برگزید و اســتاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران در رشته روان پزشکی 
است و بدین سان بیمارستان 
روزبــه از ابتــدا تاکنــون با 
آراســته  نام «میرسپاســی» 

شده است.
 من این اقبال را داشته ام 
ابتدای حضور اســتاد  از  که 
دکتر غلامرضا میرسپاسی در 
گروه روان پزشــکی دانشگاه 
تهــران و بعــد در انجمــن 
با  ایران  روان پزشکان  علمی 
داشــته  نزدیک  او همکاری 
باشــم و از او بسیار آموخته 
و از مصاحبــت دلپذیــرش 
بهره برده ام. فرصتی اســت 
که در اینجا به همه ســوگواران، به خصوص همسر 
گرامــی او، فرزندان عزیز و خواهر و برادر گرامی اش 
و بیمــاران و دردمنــدان و همکاران و دوســتان او 
ســوگ باد گفته و برای همه صبر و برای او آرامش 

آرزو کنم.
*روان پزشک
 رئیس اسبق انجمن علمی روان پزشکان ایران

به یاد دکتر غلامرضا میرسپاسی
مرگ چنین خواجه نه کاریست خرد

اتفاق

راشــاتودی: یک مرد اهل کانزاس با اتهام تهدید به 
ترور بایدن روبه روســت. اسکات مریمن اهل کانزاس 
گفته بود که در مأموریتی از جانب خدا به واشــنگتن 
سفر کرده و می خواهد «سر مار» (بایدن) را قطع کند. 
او در مصاحبه ای با این عامل سرویس مخفی مدعی 
شــد که می خواسته به کاخ ســفید برود تا پیامی به 

بایدن بدهد.

رویترز: منابع مطلع گزارش دادند دادگاه حاکمان نظامی 
در میانمار قرار اســت آنگ سان سوچی، رهبر زندانی این 
کشور را به اتهام تقلب انتخاباتی در تاریخ ۱۴ فوریه سال 
جاری میــلادی محاکمه کند. این یکی دیگر از سلســله 
دادگاه های سوچی است که احتمالا حبسی معادل ابد را 
برای او در پی دارد. ســوچی تاکنون به شش سال حبس 

محکوم شده.

کیودو: نخست وزیر انگلیس سفر خود را به ژاپن که قرار 
بود اواسط فوریه ۲۰۲۲ انجام شود، لغو کرد. خبرگزاری 
کیودو دوشــنبه از قول چند منبــع دولتی توکیو گزارش 
کــرد: هیروزاکو ماتســونو، دبیر کابینه ژاپــن، گزارش ها 
درباره این را که بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، 
قرار اســت به ژاپن بیاید، رد کرد. دلیل این تصمیم هنوز 

اعلام نشده.

آسوشیتدپرس: رئیس جمهوری بلاروس خود را «دیکتاتور» 
نامیده و به فعالان اپوزیسیون در تبعید توصیه کرد که «زانو 
بزنند». لوکاشــنکو در پاسخ به این ســؤال که دیدگاهش 
نسبت به «ماهیت دموکراسی بلاروس» چیست، به شوخی 
گفت: من دیکتاتور هســتم و فهم دموکراسی برایم دشوار 
است! پیشــنهادم به شما این اســت که به خانه بازگشته، 

اظهار پشیمانی و ندامت کرده و زانو بزنید.

ایندین اکسپرس: دولت بلژیک از هفتم فوریه طراحی 
گذرنامه های این کشــور را تغییر خواهــد داد و تصویر 
شــخصیت های کارتونی مشــهور بلژیکــی مانند «تن 
تن»  را بــر روی صفحات آن چــاپ خواهد کرد. راکت 
مشــهور «تن تن»،  «کاپیتان هادوک»  و «اســمورف ها»  
 از جمله عناصر و شخصیت های کارتونی هستند که در 
گذرنامه های جدید بلژیک به تصویر کشیده خواهند شد.

بازیکن منچســتریونایتد،  بی بی سی: میســون گرین وود، 
به اتهام تجاوز به یک زن و آزاررســانی دســتگیر شد. او 
تاکنون واکنشــی نسبت به این اتهامات که در شبکه های 
اجتماعی به او وارد شــده نداشــته؛ اما باشگاه گفته این 
بازیکن تا اطلاع ثانوی اجازه تمرین ندارد. به تازگی شریک 
زندگی او تصاویــری از اعمال خشــونت گرین وود علیه 

خودش منتشر کرده بود.
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